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امیرســرتیپ علی‌اصغــر ادیب‌پارســا کــه حالا 
هفتادوپنج‌ســالگی خــود را ســپری می‌کنــد، 
بزرگ‌شدۀ محلۀ »صفاری«ِ تهران، حوالی میدان 
خراسان است. او سال48 وارد دانشکدۀ افسری 
می‌شود که خودش قصه‌ای دارد؛ »بیماری پدرم 
و دغدغۀ تأمین معیشــت چندسر عائله، مجبورم 
کرد که به دانشکدۀ افسری بروم. دورۀ آموزشی‌ام 
را در شــیراز گذراندم و همان‌جا با خواهر یکی از 
هم‌کلاســی‌هایم در ســال51 ازدواج کردم. بعد 
از دورۀ آموزشــی، قرعــه انداختنــد و نصیب من 
لشــکر64 ارومیه شــد. خانواده‌ام در خانه‌های 
سازمانی شهر خوی ساکن شــدند و همان موقع 
به‌علت امتیاز بالایم، با درجۀ ســتوانی، فرماندۀ 

گروهان زرهی گردان230 شدم.«.
او در ســال67 به اســارت دشــمن درمی‌آید که 
این دوران، 2ســال‌و34روز به طــول می‌انجامد. 

ســت  ا خو ر 6 بــه د 6 ل ر ســا رســا د یب‌پا د ا
خودش به لشــکر 77خراســان منتقــل و معاون 
ش  د خو . د ه می‌شــو ســی ســپا تی‌سیا عقید
می‌گوید: »وقتی اسیر بودم، همسرم نذر کرده بود 
که اگر زنده و سالم برگردم، خادم امام‌هشتم)ع( 
شوم، بنابراین از سال71 توفیق یافتم که کشیک 
هشــتم دربانی حرم باشم و به خادم بودنم افتخار 
می‌کنــم. با وجــود پیشــنهادهای خــوب کاری 
در زمان‌هــای مختلف، هیچ‌وقت حاضر نشــدم 
شــهرم را رها کنم و هیچ‌وقت از پیش امام‌رضا)ع( 

نمی‌روم.«.
او که در ابتدای مهاجرتش به مشهد، در خانه‌های 
سازمانی ســاکن بوده، حالا 15سال است که به 
مجتمع غدیر واقع در بولوارشــریعتی قاســم‌آباد 
نقل مکان کرده و تا به امروز در این منطقه ســاکن 

بوده است.

»خانواده‌ام در طول زندگی و همراه‌ شــدن با 
من، سختی و زجر زیادی کشیده‌اند. خانمم 
از همان اول پذیرفت که همسرش یک نظامی 
اســت و پابه‌پــای من پیــش آمد. ســه دختر و 
دو پســرم هم همیشــه نبودن‌هایــم را تحمل 

کرده‌اند.«.
امیر ســرتیپ ادیب‌پارسا با 
گفتن این جملات، 
به مــا می‌فهماند 
ش  ز ر ا کــه 
خانــواده‌اش را 
می‌داند و ادامه 
می‌دهد: »هر 
بــه  قــت  و

مأموریت می‌رفتم، رفتنم با خودم و برگشتنم با خدا 
بود. خــود این موضوع برای خانــواده‌ام دلهره‌آور 
بود. بماند کــه گاهی ضدانقلاب‌هــا هم تهدیدم 
می‌کردند؛ مثلا در آن ســال‌هایی کــه خانواده‌ام 
در خوی بودند، برای مأموریت آموزشــی به تهران 
رفتم. در همین مــدت، یکی از عوامل ضدانقلاب 
بــه خانه‌های ســازمانی نفوذ کرده و شــبانه قصد 
ورود به خانۀ من را کرده بود تا به‌خاطر پیروزی‌های 
مکرر ما در عملیات‌ها، از این طریق، از خانواده‌ام 
انتقام بگیرد. همان لحظه ســروانی به نام »قزلو« 
برای تمــاس تلفنی به منزل ما می‌آیــد. او متوجه 
این توطئۀ شــوم می‌شــود و مهاجم فرار می‌کند. 
ســر همین ماجرا بود که خانــواده‌ام به تهران نقل 

مکان کردند.«.

نحوۀ مهاجرت امیر پارسا از »صفاری« تهران تا »شریعتی« مشهد
نذر آزادی‌ام بود

سختی‌های زندگی خانوادگیِ یک امیر ارتش
دلهره، همراه همیشگی همسرم بود

خاطره‌ای از مبارزه با ضدانقلاب‌ها

جوانمردان ما، مردم محلی 
بودند

»انقلاب یک‌شــبه شــکل نگرفــت و پیش از 
جنــگ تحمیلی هم، مــا شــاهد غائله‌های 
زیادی بودم.«. این را ادیب‌پارســا می‌گوید و 
حرفش را این‌گونه ادامه می‌دهد: »شورش‌ها 
در جاهای مختلفی شکل می‌گرفت. یک‌بار 
در منطقــۀ »دوله‌تو« در مرز ایران و عراق و بار 

دیگر در مهاباد و منطقۀ مرزی بازرگان.«. 
از میان حوادثِ ســال‌های پیــش از جنگ، 
خاطــره‌ای را از ذهنــش بیرون می‌کشــد و 
می‌گویــد: »منطقه‌ای بود در مــرز بازرگان، 
نزدیک پل »قطــور« کــه ضدانقلاب‌ها آنجا 
را محاصــره کــرده بودنــد. رئیس پاســگاه 
هــم بــا فداییــان خلــق و ضدانقلاب‌هــا 
دســتش در یک کاســه بود و آمار، نقشه‌ها و 
تجهیــزات نظامی‌مــان را به آن‌هــا می‌داد. 
کل نیروهای مــا 40نفر بود؛ بــرای همین، 
من از مــردم محلی هم کمــک گرفتم. آن‌ها 
را بــرای مبــارزه جذب کــردم و اسمشــان را 
»جوانمرد« گذاشــتم. شب پیش از عملیاتِ 
غافلگیرانــه ضدانقلاب‌ها، به دلــم افتاد که 
شــبانه و مخفیانه مواضــع تجهیزات نظامی 
را تغییــر دهم. همیــن اتفاق باعث شــد که 
نقشــۀ ضدانقلاب‌ها، نقش بر آب شــود و با 
آن‌همه نیرو و تشــکیلات، شکست بخورند تا 
ما باز هم پیروز میدان باشــیم؛ البته به‌خاطر 
این یــک ماه محاصــره و بیــدار ماندن‌های 
 طولانی، مدتی دچار بیماری شــدید لرزش

 اندام شدم.«.


